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س ـ. امروز تاريخ پانزدهم اكتبر 1996، در شهر لس‌آنجلس هستيم. اسم اينجانب مصاحبه كننده فريار نيكبخت. اسم آقاي مصاحبه‌شونده جناب آقاي بهاري هستند. سن ايشان 76 سال است و سابقاً در همدان تشريف داشتند. جناب آقاي بهاري خيلي متشكر هستيم از لطفي كه كرديد. همانطوري كه مختصراً صحبت كرديم بنا شد كه راجع به تفريحات پسران مقيم همدان در دوران سابق صحبت بشود. اولين سئوال، خوب اين خواهد بود كه طبيعتاً بچه‌هاي كوچك چه نوع تفريحاتي داشتند بجز درسي كه مي‌خواندند يا احياناً تعليمات مذهبي و غيره، كه درواقع بفهميم چگونه بار مي‌آمدند.

ج ـ معمولاً اكثريت بچه‌هاي بين 8 سال 10 سال اين حدود بازي اصلي اينها گردوبازي بود. گردويي ده‌تا بيست‌تا تهيه مي‌كردند و با يك تِشِله به آن مي‌گفتند (يك سنگ گردي بود) كه اين را كردهايي كه مي‌آمدند همدان اين را مي‌تراشيدند و مي‌فروختند، اينها با آن سنگ گرد گردو را مي‌زدند و هدف قرار مي‌دادند، وقتي مي‌بردند يك گردو از طرف مي‌گرفتند و شش تا هفت تا گردو را مي‌فروختند يك شاهي اين را مي‌گفتند صنار بردم سه شاهي بردم يا سه شاهي باختم. اين تفريح اينها بود.

س ـ چيزهايي مثل توپ‌بازي يا احياناً اسباب‌بازي اصولاً آيا مجاز بوده يا وجود داشته در آن دوران زير دهسالگي جنابعالي، يعني حدود مثلاً هفتاد سال پيش؟

ج ـ نه. ولي از دهسال به بالا تقريباً مدرسه من بودم مدرسة ابتدايي نفري دو ريال داديم جمع كرديم معلم ورزش ما تور تهيه كرد و زمين واليبالي تو مدرسه درست كردند و توپي خريدند شروع كرديم به بازي واليبال. يك تيم دوازده نفري، شش نفر اينطرف شش نفر آنطرف بازي را شروع كرديم. 

س ـ اسم اين مدرسه چه بوده؟

ج ـ تعليم و تربيت.

س ـ مال يهوديان بوده اين مدرسه؟

ج ـ بله بله مال يهوديان بود.

س ـ عرض كنم بچه ها آيا با حيوانات هم مثلاً مثل گربه را بدوانند يا به سگ مثلاً سنگ بيندازند يا حتي با خودشان كشتي و دعوا و اين نوع چيزهايي كه هم بازي است هم نيمه‌شوخي نيمه‌جدي اينها وجود داشته؟

ج ـ با حيوانات نه. ولي ما با خودمان معمولاً از مدرسه كه بيرون مي‌آمديم بيشتر با شوخي يا جدي كتكاريهاي بچگانه هم داشتيم تا هر كدام متفرق بشويم برويم خانة خودمان. 

س ـ بسيارخوب. در خودِ كنيساها يا مدارس آيا براي سنين بالاتر تفريحاتي، مسائل خاصي چه ورزشي چه غيره چه‌ها بوده كه به‌تدريج براي سنين بالاتر مناسب بوده؟

ج ـ آنچه كه يادم هست از چهارده پانزده سالگي اعلام كردند براي پيشاهنگي. لباسهاي يكنواختي تهيه كرديم ما و ورزش مي‌كرديم ورزش سوئدي، استادي داشتيم كه معمولاً صبح‌ها بود يا عصرها و هفته‌اي شايد پنج شش روز ورزش مي‌كرديم با لباس پيشاهنگي البته در مواقع بخصوصي هم رژه مي‌رفتيم در يك محوطة خيلي بزرگي بود به نام باغچة بهمن ميرزا. اين تفريح از لحاظ ورزشي. ولي در مدرسه بودند اشخاص با ذوقي که سالي دو مرتبه سه مرتبه پيس‌هايي تهيه مي‌كردند و تئاتري به معرض نمايش قرار مي‌دادند البته نه براي ما ولي ما هم شركت مي‌كرديم. 

س ـ چه نوع تئاترهايي بود؟ ايراني بود، فرانسوي بود، اروپايي و غيره؟

ج ـ نه ايراني بود. مثلاً يك تئاتري بود دكترها را مثلاً مسخره مي‌كردند و اين نمايش ايراني بود و نشنيدم كه اين پيس مال ممالك خارجي باشد نه.

س ـ معلوم است دكترها فقط در لس‌آنجلس مسخره نمي‌شدند آنجا هم....

ج ـ مثل هم. اينها اين كه من خيلي ده دوازده‌ساله شايد بودم چهارده‌ساله سيزده‌سالگي زياد هم يادم نيست، ولي يادم هست اين دكترها را لباسهاي قديمي پوشانده بودند به اينها با عبا و كلاه بوقي بلند، مريضي هم خوابانده بودند. اين دكترها آمدند فلان اطبا و فلان اطبا و اينها آمدند هر كدام يكي گفت اين را بايد مثلاً تنقيه كرد، يكي مي‌گفت بهش بايد جوشانده داد، يكي مي‌گفت كار ديگر بايد كرد. آخرسر، به صاحب مريض گفتند آقا شد شد نشد به ما ربطي ندارد.

س ـ درست هنوز هم همين داستان هست كم و بيش. برگرديم به آن فوتبال و اينها. يك نكته‌اي كه بعضي وقت مورد بحث است اين است كه آيا اصولاً اين ورزشهايي كه آموزش مي‌دادند آيا رعايت قوانين بازي يا جاگيري تو اين بازيها يا اصولاً كار تيمي آيا آموزش داده مي‌شد در مدرسه و بچه‌ها اطاعت مي‌كردند يا اينكه به صورت هرج و مرج بازي مي‌كردند؟

ج ـ ابداً به صورت هرج و مرج نبود. به ما تعليم مي‌دادند مدرسة ابتدايي كه من بودم تا 1312 ما واليبال بازي مي‌كرديم. به ما مي‌گفتند اين فول است اين اشتباه است اين درست است. واليبال را به ما ياد دادند. بعداً هم كه دبيرستان رفتم آنجا همين بازيها همان پيشاهنگي بود از لحاظ ورزشي و واليبال بود اما مدارس ديگر مدرسة پهلوي و مدرسة ابن‌سينا اينها بچه‌ها فوتبال هم بازي مي‌كردند كه سيكل دوم كه من رفتم مدرسة دبيرستان پهلوي ما هم فوتبال را شروع كرديم البته واليبال هم بود فوتبال را هم شروع كرديم و پيشاهنگي هم بوديم.

س ـ بله. عرض كنم سينما از چه زماني حدوداً آمد به شهر همدان و شرايطش چه بوده؟ چه نوع فيلمهايي بوده؟ بليط‌اش؟ شرايط رفتن و آمدن؟ چند بار در ماه مي‌رفتيد مثلاً و غيره.

ج ـ در همدان يك سينما بود مال عنايت‌الله خان نامي بود. ايشان يك سالن خيلي بزرگي داشت و اولاً ساعت معيني نبود، از بعد از ظهر كم كم جمع مي‌شدند مردم شايد يكساعت دو ساعت دست مي‌زدند و هو مي‌كردند تا وقتي كه اين شروع مي‌شد. اما فيلم، فيلمهاي بزن بزن بود مال مثلاً ريچارد تالماج بود، مال هاري پيل بود يا فيلمهايي مثلاً «ولگا ولگا» فيلمهاي قديمي مال روسيه بود. از اين فيلمها بود. اينها كه شروع مي‌كردند بزن بزن از اين پشت بام به آن پشت بام بپرند، ما هم توي اين سينما همين كار را با اينها شروع مي‌كرديم. يك سينماي شلوغ عجيب و غريبي بود. خوب زنها هم آنوقت اوايل قبل از اينكه كشف حجاب بشود با چادر نشسته بودند رو زمين جلو، بعضي‌ها رو صندلي نشسته بودند يا نيمكتهاي مخصوصي آورده بودند نشسته بودند. بعد ما كه نمي‌فهميديم اينها به انگليسي يا به روسي چه مي‌گويند، يك كسي مترجمي مي‌كرد بله آقاي ريچارد تالماج فلانكس را بُكس زد مثلاً اينطوري اينجوري بود.

س ـ و زنها و مردها جدا مي‌نشستند تو سينما؟

ج ـ زنها و مردها فكر مي‌كنم بله. من درست يادم نيست ولي فكر مي‌كنم بله.

س ـ هر چند وقت يكبار مي‌رفتيد؟

ج ـ ما خوب، همدان زياد به ما رو نمي‌دادند كه هر هفته برويم سينما. بليط براي بچه‌ها براي محصلين پنج شاهي بود. براي بزرگها ده شاهي بود و لژ را مي‌گفتند يك قران. همان موقع‌هايي كه مي‌رفتيم همان پنج شاهي هم ماهي يكدفعه شايد با خواهش و تمنا از پدر پول مي‌گرفتيم و با بچه‌هاي مدرسه قرار مي‌گذاشتيم روز تعطيل عصرش برويم سينما و چهار نفر پنج نفر ده نفر جمع مي‌شديم مي‌رفتيم براي آرتيست‌بازي كردن يا برويم ياد بگيريم فردا آرتيست‌بازي بكنيم. 

س ـ بسيار تعليم و تربيت جالبي بوده! شما اصولاً در آن سنين پائين‌تر ارتباط بين دخترها و پسرها چطور بوده؟ آيا كلاسهايتان دختر و پسر قاطي بوده؟ آيا حرف مي‌زديد با دخترها يا بالعكس؟ و اگر هم ارتباطي بوده آيا بازي و اينها هم با هم مي‌كردند يا صرفاً اينور و آنور كلاس مي‌نشستند؟

ج ـ در ابتدايي، شش سال ابتدايي كه من آن مدرسة تعليم و تربيت بودم مدرسة مختلط بود. دخترها و پسرها روي يك نيمكت مي‌نشستند مخلوط بود ولي با هم بياييم پايين بازي بكنيم ابداً، نه اينجور نبود. دخترها براي خودشان بودند پسرها براي خودشان. به هم كاري نداشتيم. ولي مدارس ديگر نه مختلط نبود از اول هم پسرها سوا بود دخترها هم سوا بود.

س ـ بسيار خوب. ما در اينجا براي آزمايش صدا اين قسمت را موقتاً قطع مي‌كنيم و بعد بلافاصله شروع خواهيم كرد.

بسيار خوب شروع مجدد مصاحبه با جناب آقاي بهاري. در اين قسمت كه گذشتيم از مدرسة ابتدايي و اينها، سئوال اين است كه جوانهاي بزرگتر تفريحاتشان چي بود؟ شما در آن مقدمه‌اي كه قبلاً مختصراً بحث كرديد مثلاً از كتابخانه گفتيد تا غيره. يك توضيحي لطفاً در اين مورد بدهيد. 

ج ـ بچه‌ها كلاس متوسطه كه مي‌رفتيم مثلاً ما مدرسة اتحاد رفتيم كتابخانه‌اي بود و ما را تشويق كردند چون فرانسه مي‌خوانديم برويم كتابهاي فرانسه را بگيريم بخوانيم. ولي يك كتابخانه عمومي هم بود به زبان فارسي كتاب داشت. ما آبونه بوديم. يكي از تفريحات ما خواندن رمانها بود و به قول بچه‌ها خودشان مي‌گفتند من رمانخوان قهاري هستم واقعاً هم همينطور بود. شايد وقت مي‌شد هفته‌اي دو روز اين كتابخانه باز بود روزهاي دوشنبه و روزهاي پنجشنبه، اغلب از ساعت چهار. ما ساعت چهار مي‌رفتيم دو تا كتاب مي‌گرفتيم يكيش را تا ساعت شش و هفت كه باز بود مي‌خوانديم بعد مي‌رفتيم يك كتاب ديگر عوض مي‌كرديم مي‌گرفتيم.

س ـ چه رمانهايي آنموقع پاپولار و مورد علاقه بوده؟

ج ـ رمانهاي كنت دومونت كريستو بود مال الكساندر دوما و تقريباً من كتابهاي الكساندر دوما را به زبان فارسي خوانده‌ام و كتاب ويكتور هوگو، كتاب معروفش «بينوايان» را خوانده‌ام از همين كتابخانه مي‌گرفتم. ساير رفقاي من هم همينطور بودند.

س ـ درواقع اين اوايل دورة رضاشاه مي‌شد يا قبل از آن بود؟

ج ـ نه. دورة رضاشاه كه 1304 است. من اين چيزي كه دارم مي‌گويم 1314، 15 آن حرفها را من‌دارم مي‌گويم آنوقتها را من‌دارم مي‌گويم. قبل از آن البته خوب من وقتي بچة 9 ساله يا 10 ساله يا حتي 12 ساله ابتدايي بودم كتاب نمي‌خواندم. كتاب نمي‌رفتم كتابخانه بگيرم. به من نمي‌دادند كتاب كه بروم بگيرم. ولي دورة متوسطه گرفتم يواش يواش شروع كردم.

س ـ اين كتابخانه كه گفتيد مال شهر بوده يا مال يهوديان بوده؟

ج ـ مال يهوديان بوده اين كتابخانه ولي شهر هم البته كتابخانه‌اي داشت ولي ما به آنها كاري نداشتيم كتابخانة مال يهوديها كافي بود براي ما كه هفته‌اي دو روز كه باز بود برويم دو تا كتاب هر شبي بگيريم، روزهاي دوشنبه روزهاي پنجشنبه.

س ـ بسيار خوب به هر حال در آن عنفوان شباب مسئلة دخترها پسرها و اينها وجود داشته. آيا در اين مورد پسرها مثلاً دنبال دخترها مي‌افتادند يا ارتباطي بوده يا صحبت مي‌كردند يا اين مسئله را چگونه برگزار مي‌كردند جوانهاي پانزده شانزده هفده ساله؟

ج ـ دخترها خيلي نجيب بودند. پسرها دنبال اينها مي‌افتادند متلك هم زياد گفته مي‌شد به اين دخترها. گاهي هم دخترها مي‌خنديدند و مي‌رفتند. كسي بيشتر از آن جرأت نداشت در همدان كه سماجت بكند يا حتي با يك دختر صحبت بكند. مثلاً زمستان كه برف زياد مي‌باريد يك دالان كوچولو توي برف باز مي‌كردند براي اينكه مردم عبور بكنند، خوب ما جلوي دخترها را مي‌گرفتيم يا اينها را تو برفها مي‌انداختيم يا اينها هم يك كم مي‌خنديدند مي‌رفتيم. اين مثلاً تفريحي بود بين دخترها و پسرها، نه بيشتر از اين. 

س ـ عرض كنم كه پس اصولاً مسئلة فرض كنيد گرل فرند يا اينكه اصولاً يك دختر و پسري با هم حتي ارتباط سادة رفت و آمدي پيدا بكنند امكاناتش اصولاً نبوده؟

ج ـ ابدا ابدا چنين امكاني وجود نداشت. حالا اگر يك پسري يك دختري را اغفال مي‌كرد اين تقريباً با جان خودش بازي كرده بود، چه دختر چه پسر.

س ـ بله. مسائل عشقي آيا اصولاً دورادور به وجود مي‌آمده، آيا هيچوقت بوده كه ارتباطي به روابط جنسي كشيده بشود و اگر هم بوده چطوري با اين برخورد مي كردند؟

ج ـ چيزي كه من شاهد بودم جواني كه كاسب بود بنكداري داشت وارد قماش بود، ايشان در يك چشمه‌اي (چون همدان آب خوردن از چشمه مي آوردند) همه خانه‌ها چاه داشت ولي آب چاه را استفاده مي‌كردند براي شستشو، ولي آب خوردنشان از چشمه بود كه مي‌آوردند. در چشمه شايد با اين دختر آشنا شده بود و اين دختر را اغفال كرده بود بعداً براي اينكه اسباب زحمت نشود حاضر شد و دختر را عقد كرد. آن چيزي كه من شاهدم اين يكي بوده در دورة عمر من، من ديدم. ولي غير از آن نه چيزي نديدم. يادم نيست چيزي.

س ـ عرض كنم خدمت شما، خود پسرها چطور؟ آيا اصولاً بازيها يا روابطي در آن دورانها شنيده مي‌شده بين پسرها چون به هر حال وقتي ارتباط نباشد از آنور چطور مي‌شود مسئله؟

ج ـ متأسفانه لواط بود. اين را من شاهد بودم هم مي‌دانستم عدة زيادي مي‌دانستند كه فلان پسر مفعول است فلان پسر فاعل است. اينها بود در دورة مدرسه شايد بعد از مدرسه هم من يادم است و ديدم. بعدها هم كه من بزرگ شدم من يادم هست كه يك عده‌اي متأهل نمي‌شدند زن نمي‌گرفتند براي اينكه اينها لواط را بيشتر مي‌پسندند.

س ـ كسي تعريف مي‌كرد يكزمان كه يك عده‌اي بودند كه جمع مي‌شدند به تعداد زياد و با هم تفريحاتي مي‌كردند در اينمورد. همچين چيزي بوده؟

ج ـ بله بله. من يكي از بستگان من بزازي داشت و اين يك پسري شاگرد اين بود و اين گاهي براي من تعريف مي‌كرد كه ما بچه خوشگلها را جمع مي‌كنيم پنج نفر بچه خوشگل پنج تا هم ما هستيم، هفت هشت ده نفري مي‌رويم تو باغها و صحراها و از اين دم پشت سرهم
س ـ عرض كنم كه چنانچه روابط جنسي پيدا مي‌شده بين يك پسر يا دختري تكليف آن دختر چه مي‌شده اگر پسر او را نمي‌گرفته؟

ج ـ به‌ندرت همچي چيزي پيدا مي‌شد. ولي البته بود من شنيدم. اگر پسر خيلي عزت نفس داشت، انصاف داشت اين دختر را مي‌گرفت كمااينكه يكي دو تا همچين شد و گرفتند عقد كردند يا اگر پدر آن دختر نفوذي داشت و مي‌جنبيد زودتر به وسيلة دادگستري پسر را مجبور مي‌كردند عقد بكند، بسيار خوب. ولي اگر نمي‌كرد، دختر محكوم بود يا فاحشه مي‌شد يا خودكشي مي‌كرد.

س ـ يعني مورد خودكشي چيزي بوده كه مثلاً به تعداد قابل ذكري شنيده يا ديده شده باشد؟

ج ـ خوب در يك محيط تقريباً بستة همدان دو نفر يا چهار نفر سه نفر در دورة عمر من شنيده باشم دخترهايي كه خودشان را كشتند اين اهميت دارد ديگر.

س ـ بله مسلماً متأسفانه همينطور هست. عرض كنم بارها شنيده شده كه بعضي از جوانان يهودي اگر ارتباطي فرض كنيد با زن مسلماني داشتند يا مشكوك به ارتباط بوده كه البته احتياج به اثبات نداشته، كشته مي‌شدند اينها. آيا شما مواردي سراغ داريد كه كساني اينطور كشته شده باشند؟

ج ـ من يك مورد فقط اطلاع دارم كه يعني گفته شده بود يك تاجري با زن پاسباني ارتباط برقرار كرده در صورتيكه گويا آن زن حاشا كرده بود، به آن مرد هم اين وصله نمي‌چسبيد، با اينوصف اين مرد را كشتند.

س ـ اين به غير از آن چند ماجرايي هست كه طرف را، قاتل را هم از زندان آزاد كردند و همان ماجراست؟ خوب به هر حال، فعلاً اسم اين افراد را نمي‌بريم ولي گويا دو سه مورد شنيده شده در سالهاي اوايل دورة رضاشاه كه همچي اتفاقي بوده.

ج ـ دورة خود من، من نديدم ولي شنيدم كه آن مرد را كشتند ولي متعصبين مرد را از زندان با سلام و صلوات بيرون آوردند و خيلي هم با شادي تمام كه انتقامشان را گرفتند.

س ـ بسيار خوب. موارد ازدواجي و نامزدي چنانچه فرض كنيد دختر به شدت آن مرد را نمي‌خواست، يا اينكه بالعكس آن مرد آن دختر را نمي‌خواست ولي پدر و مادرها اصرار داشتند در اين امر، تكليف چي مي‌شد؟ آيا هيچوقت شده بود دختر يا پسري برخلاف ميل خانواده‌اش با كسي فرار كند يا ازدواج ديگري بكند يا مقاومت بكند؟

ج ـ اينجا مطلب سه تا شد. مقاومت يكي، فرار يكي، و ازدواج يكي. دختري و پسري با هم نامزد مي‌شدند. در همدان اكثريت اين بود كه به اينها اجازه مي‌دادند البته با نظارت يك دختربچة ديگر اين دو تا نامزد مي‌رفتند مخصوصاً روزهاي تعطيل گردشي مي‌كردند با هم مي‌رفتند مي‌آمدند اينها ولي اين بعد از دو سه ماه دختر بيچاره آنقدر اختيار زيادي نداشت كه بگويد من اين را نمي‌خواهم ولو نمي‌خواست. البته به مادر مي‌گفت من اين را نمي‌خواهم، ممكن بود پدر رحم داشته باشد بگويد خيلي خوب نمي‌خواهي به پسر مي‌گويند آقا معذرت مي‌خواهيم ايشان هم برود پي كارش. ولي اگر پسر مي‌گفت نمي‌خواهم هيچ قدرتي وجود نداشت كه اين پسر را راضي بكند بگويد آقا اين دختر اين تو دو ماه سه ماه با اين رفتي و اين را بگير، نه. اما دختر را اگر پدر مي‌گفت حتماً بايد به اين مرد شوهر بكني هيچ چاره نداشت. من شاهد بودم دختر بيچاره تا شب عروسي گريه مي‌كرد و مي‌گفت من نمي‌خواهم به زور اين را شوهر دادند متأسفانه هيچ زندگي خوبي هم نداشت و بيچاره شد.

س ـ معمولاً تفاوت سن عروس و دامادها چقدر بود؟

ج ـ بين پانزده سال تا ده سال.

س ـ بسيار خوب. يعني پسرها در چه سني ازدواج مي‌كردند و دخترها در چه سني معمولاً؟

ج ـ دورة قبل از من، پسرها حدود بيست بيست و دو، دختر هم از 9 سال 10 سال 11 سال بود. ولي دورة من نه. پسرها شايد بيست و پنج تا سي بودند، دخترها هم بين 15 تا 17 سال.

س ـ بسيار خوب خيلي متشكر. عرض كنم يك گريزي هم بزنيم يادم مي‌آيد توي اين مقدمه‌اي كه قبلاً بحث مي‌كرديم گفتيد بعضي عروسيها بهم مي‌خوردند در همان مراسم. مثلاً فرضاً سر قراردادي پولي رد و بدلي چيزي. آنوقت مسئلة عروس و داماد به كجا مي‌كشيد؟

ج ـ چيزي كه من يادم است معمولاً عروسيها در همدان هفت روز طول مي‌كشيد. يك هفته عروسي طول مي‌كشيد. شب سه شنبه شب عقدكنان بود. شب چهارشنبه، شب حنابران بود. شب پنجشنبه شب عروس‌بران بود. اين حسابش بود. اما عروسي بود يعني مجلس عقدكناني برگزار كردند برپا كردند پدر عروس مي‌گفت بايد نصف خانة پدر داماد را به نام عروس بكنند. پدر داماد هم قبول نكرد. هرچه هم ريش‌سفيدان با اين يكي با آن يكي صحبت كردند كمتر و بيشتر و حالا يك دانگ بده، حالا دو دانگ بده. آن هم مي‌گفت هيچي نمي‌دهم، اين هم مي‌گفت من هم نمي‌خواهم. بسيار خوب، بهم خورد. فاميل دامادي كه بنا بود پسره عروسي بكند امشب، بلند شدند بروند، از آن گوشة مجلس يكي بلند شد گفت كه آقا! رو كرد به پدر داماد گفت: «حاجي آقا، حاجي فلانكس، حاضري دخترت را به من بدهي؟» اين هم رفت به دختره گفت حاضري به اين شوهر كني؟ گفت بله. همانجا براش عقد كردند.

س ـ بسيار بسيار جالب است. به هر حال اين هم سيستم آنزمانها بوده بجز مسئلة نصف منزل كه البته الان سيستم خيلي آمريكا هست و البته بعد از طلاق عملي مي‌شود معمولاً. به هر حال بعد برگرديم به دوراني كه پسرها بعد از دوران شباب و قبل از ازدواج، آيا مسئلة فحشاء اصولاً در آن محيط وجود داشته و يك مقدار توضيحاتي در اين مورد بفرماييد.

ج ـ در همدان محيط بسته، محيط خيلي مذهبي و آريستوكراسي به تمام معنا جوانها هم مواظب خودشان بودند. ولي نيروي غريزه از همه چيز قويتر است. خوب شهوتي بود نيروي غريزي بود، نفس امّاره بود، جوان چه خاكي به سرش بريزد؟ چاره نداشت. بودند خانه‌هايي كه در بعضي محله‌ها خيلي مخفيانه يك زن مي‌رفت يا يك مرد مي‌رفت اجاره مي‌كرد و دو جور تفريحگاه بود. يكي از آن خانه‌ها بود، زنهاي فاحشه را آورده بودند مورد استفادة جوانها واقع مي‌شد. البته خانه در تاريكي بود. عصرها جوانان مي‌رفتند دق‌الباب مي‌كردند و عبور مي‌كردند. در كه باز مي‌شد اينها مي‌فهميدند در باز شد برمي‌گشتند فوري مي‌رفتند تو خانه. و يكوقت بيرون مي‌آمدند نگاه مي‌كردند اينور آنور بينند كسي اينها را نمي‌بيند مي‌رفتند. و يك خانه‌هايي هم بود فقط شبهاي بعد از تعطيل جوانها جمع مي‌شدند آنجا براي اينها بساط رقص و مشروبخوري و اينها تهيه مي‌كردند، مي‌رقصيدند و مي‌خواندند و مي‌خوردند و مي‌رفتند. كار جنسي نبود. براي اينها كافي بود همين تفريح. يكعده هم البته مي‌آمدند آنجا با آن زن يا زنهايي كه آنجا بودند شب را مي‌گذراندند. اينها بود.

س ـ آيا اصولاً شنيده بوديد كه بين خود يهوديان زن فاحشه يا خانه‌اي مربوط به اينها باشد؟

ج ـ فاحشه نبود. فاحشه مطلقا نبود. ولي من شنيدم يكي دو نفر را كه مي‌گفتند احتمالاً ممكن است پالانش كج باشد.

س ـ عرض كنم كه اصولاً پسراني كه به اينجور مجامع رفت و آمد مي‌كردند تو چه سن و سالي بودند؟

ج ـ پسران معمولاً يا اينكه تا مثلاً كلاس ششم ابتدايي فرضاَ سوم متوسطه متوسطه يا مثلاً ششم متوسطه شايد تحصيل مي‌كردند، اينها يا جذب ادارات دولتي مي‌شدند يا خودشان دكاني باز مي‌كردند يا جذب حجرة حاج آقا پدرشان مي‌شدند. و اينها از آن سن يواش‌يواش سروگوششان مي‌جنبيد.

س ـ بله.

ج ـ بله. 

س ـ تكليف متأهلين چه بود؟ آيا متأهلين هم به قول معروف دُمي به اين خمره مي‌زدند در اين منازل، آن مجامع يا اينكه خيلي كمتر بوده يا اينكه به چه نحوي بوده؟

ج ـ نه. متأهلين شايد 99 درصد تا آنجايي كه من خبر دارم بعد از اينكه متأهل مي‌شدند نجابت را حفظ مي‌كردند از لحاظ كارشان از لحاظ همكارها مبادا لكه‌اي به اينها بچسبد به اعتبارشان لطمه بخورد و وجداناً هم اينها نجابت به خرج مي‌دادند، فداكاري هم به خرج مي‌دادند وفاداري هم به خرج مي‌دادند نسبت به زنشان به همان دليل كه تمام زنها اكثر زنهاي همدان نجيب بودند، وفادار بودند. مردها هم مجبور بودند وفادار باشند. بنابراين اين جنبة جواني از بين رفته بود و تفريح اينها فرق نمي‌كرد اگر اهل علم بود زمستانها دور هم جمع مي‌شدند، يا كتابهاي «كنت مونت كريستو» بود، و كتاب «اميرارسلان» بود، مثنوي بود، كتاب فردوسي بود، شايد سعدي بود. اينها مي‌نشستند يواش يواش مي‌خواندند تمام فصل (سه ماه چهار ماه همدان خيلي سرد مي شد) و خانه‌ها اغلب باجه داشت به هم باز مي‌كردند، حاج آقا تشريف بياوريد يا او يك دعوت مي‌كرد يا اين او را دعوت مي‌كرد، يا فاميلها دور هم جمع مي‌شدند. من ديدم شعر مي‌خواندند نمي‌دانم تعريف مي‌كردند. اين يك تفريح يك عده‌اي بود. يكعده ديگر هم كتاب رمان مي‌خواندند. جوانهاي متأهل فرض كن خودش رمان مي‌خواند زنش هم رمان مي‌خواند اين اينور كرسي نشسته بود آن آنور كرسي نشسته بود و باز مي‌گفتند و مي‌خنديدند تعريف مي‌كردند. شب‌چره به قول خودشان استفاده مي‌كردند كه عبارت از سنجد و كشمش و مويز و مغز بادام و از اين چيزها، شاهاني و مي‌خوردند. يكعده هم بودند البته مشروب مي‌خوردند شراب مي‌خوردند، عرق مي‌خوردند، مي‌گفتند مي‌خنديدند، تفريح مي‌كردند. اين تفريح زمستانها اين بود. تابستانها هم تمام باغهاي همدان اطراف همدان همه‌اش باغ بود و همه‌اش توي اين باغها فاميلها دور هم جمع مي‌شدند. اغلب بازي اينها تخته نرد بود اكثراً و البته سر سلامتي مزاج هم بازي مي‌كردند سر پول آنقدرها اين مسئله‌اي نبود، قماري نبود. تفريح مي‌كردند.

س ـ اصولاً قمار تو جامعة يهودي همدان چه به صورت تخته چه به صورت ورق يا بازيهاي سنتي قمارهاي ايراني كه اسمهايشان را متأسفانه من الان فراموش كردم، آيا بوده يا اينكه اصولاً به صورت تفريحي و ساده برگزار مي‌شد؟

ج ـ اوايل به صورت تفريحي بوده. دورة من هم اوايل همان پانزده سال شانزده سال هفده سال آنوقتها كه بودم قبل از اينكه براي تحصيل دانشگاه بيايم تهران، يادم است كه روزهاي تعطيل توي تمام خانه‌ها، حالا اگر خارج نمي‌رفتند، گردش نمي‌رفتند يا پاييز بود يا بهار بود، تو ايوانهاي بزرگي بود آفتاب‌رو بود، تو آفتاب مي‌نشستند مثلاً پاييز گرم بشوند، تخته هم مي‌آوردند، تخته بازي مي‌كردند سر صنار پنج شاهي صنار صبح تا غروب كه بازي مي‌كردند شش دوتا پنج دوتا، يا يكقران برده يا يكقران باخته بود، مسئله‌اي نبود. اما بعدها من شنيدم كه قمارخانه‌هايي در همدان باز كرده بودند و قمارهاي كلاني مي‌شده و خيلي‌ها بيپا شدند اين را من شنيده‌ام.

س ـ روي چه نوع بازيهايي؟

ج ـ بازيهايي كه مي‌كردند بيشتر آس بوده و بانك بود.

س ـ چه شكلي بوده اين بازيها؟

ج ـ بانك را من ديدم مي‌دانم چه جوري است يا 21 بود كه با ورق بازي مي‌كردند 21 مي‌آوردند يا بيست يا هيجده يا نوزده اينجوري.

س ـ بله. بلك جك.

ج ـ حالا بلک جک يا هرچي اين بوده. بعد نمي‌دانم شومن دوفر بازي مي‌كردند. باكارا بازي مي‌كردند. اينها و خيلي هم گران بازي مي‌كردند. اين بود كه با هستي‌شان بازي مي‌كردند.

س ـ كيها داخل اينها بودند؟ بازاريها بودند؟ چه نوع آدمي؟ يا جوانها بودند؟ يا ارتباطي اصولاً به اين مسئله نداشت؟

ج ـ چرا، هم بازاريها بودند، هم جوانهاي تازه به پول رسيده بودند. جواني كه از مدرسه آمده بود بيرون پدرش يك سرمايه‌اي به اين داده بود يا دكان پدرش بود فرض مي‌كنيم، اين عصرها اگر متأهل نبود، عصرها بيكار بود، يكشب خانة فاحشه ها مي‌رفت يكشب هم مي‌رفت قمار. اين رسم شان بود. من اين را مي‌دانم.

س ـ بسيار خوب. در ادامة آن بحث قبل از اين قسمت كه در مورد مسئلة فحشا بود صحبتي بود كه دلاله زنهايي بودند كه زنهاي متأهل را اغفال مي‌كردند. اين جريان چطور بوده و چقدر توسعه داشته در جامعه و به چه دليل اصولاً زنها دنبال اين مسئله مي‌رفتند؟

ج ـ متأسفانه دلاله زنهايي پيدا شده بودند كه اينها مي‌آمدند بازار سراغ جوانها را مي‌گرفتند و اين جوانها را وادار مي‌كردند، اغفال مي‌كردند كه بياييد چيز خوبي داريم ال داريم بل داريم، و مي‌رفتند سراغ زنها اول، زنهاي كسبه‌اي كه صبح تا غروب جان مي‌كندند، به اين زن مي‌گفتند تو پول نداري، تو جواهر نداري، تو النگو نداري، تو گلوبند نداري، كاري نداري، يكساعت بيا پيش اين جوان پنج تومان از او مي‌گيري مي‌روي فلان چيز را مي‌خري، مي‌روي براي خودت ذخيره نگه مي‌داري، جوانيت را از بين مي‌بري، از اين حرفها. اين زن را اغفالش مي‌كرد و بعد مي‌آمدند پنج تومان از اين مرد مي‌گرفتند مي‌دادند به اين زن، يك تومان حق حساب خودشان را مي‌گرفتند. خانه‌هايي هم بود كه آن هم شايد پنجزار شايد يك تومان مي‌گرفتند يكساعت دو ساعت در اختيار اينها مي‌گذاشتند و اين زن را اغفال شده بود و اين زن را بيچاره‌اش كرده بودند بدون اينكه خودش بفهمد. اين جنبة جوانها بود.

س ـ يعني آيا اينها فقط به خاطر پول مي‌رفتند يا احياناً مثلاً شوهرهايشان فرض كنيد بيست سال بيست و پنج سال بزرگتر از خودشان بودند، اينها دنبال يك تجربه‌اي چيزي بودند شايد؟

ج ـ عده‌اي از اينها پي‌ پول مي‌رفتند ولي من فكر مي‌كنم اكثريت اينها چون در همدان هم متأسفانه حاجي بازاريها يا ملاكين اينها هر سالي تجديد فراش مي‌كردند يا به صورت صيغه يا عقدي فرض مي‌كنيم بودند اشخاصي كه چهارتا عقدي داشتند، صيغه تعداد زيادي داشتند. خوب اين زن از لحاظ عاطفي، از لحاظ غريزي كه احتياج دارد به اين شوهر خيلي قدرتمندتر از آن حاجي نمي‌دانم پنجاه شصت ساله كه مي‌خواست چهار تا پنج تا در يك شبي زن را راضي بكند، راضي نمي‌شد اين زن، بنابراين اين دلاله مي‌فهمد كدام حاجي زن زياد دارد مي‌رفت سراغش يا اغفالش مي‌كرد. و اين مثلاً حاجي بازاري كه مي‌آمد خانه اين بوي نمي‌دانم گند دكانش عطاري مي‌داد يا نمي‌دانم هر چي، اينها مجبور بود شايد بعضي وقتها يا خود جناب حاج آقا آنقدر حمام‌برو نبود، يا غسلي هم ممکن بود بكند ولي بطور كلي‌اش اين مي‌رفت سراغ اين جوان حمام رفتة فكل كراواتي خيلي تروتميز و مرتب. خوب طبيعي است ديگر اين اغفال مي‌شود. آن جوان هم اين را ارضا مي‌كرد. غريزگي را وقتي كه ارضا مي‌كرد اين دفعة دوم كه بهش مي‌گفت فردا هم مي‌آيي؟ مي‌گفت بله.

س ـ آيا اين مسئله توي جامعة يهودي هم بوده يا شنيده شده؟

ج ـ خيلي كمتر. خيلي كم شايد نه. شايد نه. 

س ـ دو نكته هست كه در پايان اين قسمت صحبت كنيم، اصولاً امراض جنسي آيا در همدان بوده؟ و اگر بوده چه ها بودند؟

ج ـ اوايل به طوري كه من شنيدم، امراض جنسي وجود نداشته. ولي متأسفانه يكعده‌اي از جوانهايي كه خوب دلشان هواي تهران را كرده بود و شهرستانهاي ديگر بيشتر رشت معمولاً مي‌رفتند آنجا، گاهي هم هدية سوزاك يا سفليس همراه خودشان مي‌آوردند. 

س ـ آنوقت معالجه داشته در آنزمان در ايران؟

ج ـ من يادم است در دواخانه‌ها وسيلة شستشو بود كه من نمي‌فهميدم آنوقتها چيه. بعدها فهميدم كه اينها كه مي‌رفتند آنجا يك اليگاتوري مي‌گذاشتند آن پشت و اينها، اينها خودشان را شستشو مي‌دادند كه البته اين هيچ نتيجه‌اي نداشت اين بدتر مي‌شده اگر سوزاك داشت آن وسيلة كانالي كه مي‌گرفت و خودش را مي‌شست اين بدتر ميکرب را داخل مي‌كرد.

س ـ بعد آيا در ميان فاحشه‌ها يا اين منازلي كه بوده آيا يهودي يا ارمني يا مسلمان يا كس ديگري از اين جوانهايي كه به دنبال اين مسائل مي‌رفتند را راه مي‌دادند يا اينكه فرضاً جاهايي بوده كه اصلاً راه نمي‌دادند به خاطر مسئلة دين و مسائل ديگر؟

ج ـ نه تبعيضي وجود نداشت. آن صاحبخانه پول مي‌خواست. براي اين فرقي نمي‌كرد كه آنكسي كه آمده مسلمان است كليمي است ارمني است كيست. هر كسي مي‌خواست باشد فرقي نمي‌كرد در اينمورد. براي آن زن هم فرق نمي‌كرد. روي زن فاحشه چه اثري داشت؟ فقط تنها چيزي كه من الان بايد بگويم، بر اثر بهداري اين زنها مجبور بودند هر ماهي گويا يكدفعه خودشان را به يك دكتري معيين كرده بودند اين دكتر اينها را معاينه مي‌كرد، حالا با نبودن وسايل چه اين دكتر مي‌فهميد اينها مريضند يا نه، من نمي‌دانم و به اينها يك كارتي مي‌داد كه اين كارت معاينه كه اين معاينه شده است.

س ـ آنوقت همسايه‌هاي اين خانه‌ها اعتراض نمي‌كردند بيرون نمي‌كردند تعطيل نمي‌كردند؟ چطور بوده؟

ج ـ البته اينها در يك نقاطي مي‌رفتند كه متعصبين آنجا خانه نداشتند. اجارة خيلي سنگيني هم مي‌دادند به صاحبخانه اگر يك خانه اجاره مثلاً بيست تومان در ماه بود يا ده تومان بود اينها دو برابر مي‌دادند يك برابر و نيم مي‌دادند. بعد با آن همسايه‌ها يك طوري رفتار مي‌كردند كه آن همسايه نفهمد اين چكاره است. اگر زني بود يك شوهر هم براي خودش مي‌تراشيد. اغلب يك بچة كوچولو هم براي خودشان تهيه مي‌كردند كه بگويند يك مرد و يك زن و يك بچه اينجا زندگي مي‌كنند. بعد هم كه عرض كردم محله تاريك بود كسي نمی‌فهميد كي آمد كي رفت.

س ـ بله. در بازگشت به آن مسئلة تبعيض. مثلاً فرضاً اگر زماني كه يك جوان يهودي يا ارمني به يك منزلي مي‌رفته و در آنجا تعدادي مسلمان باشند، در همان زمان، آيا مسئله‌اي پيش مي‌آمده يا اصولاً بحثي جدلي فلاني؟

ج ـ نه مسئله‌اي پيش نمي‌آمد براي اينكه آن خانه‌هايي كه مي‌رفتند اينها يكعده‌اي اشخاصي كه مست بكنند و شروع به شرارت بكنند راه نمي‌دادند. اينها مي‌فهميدند به كي اجازة ورود بدهند به كي اجازة ورود ندهند. اين بود كه مسئله‌اي پيش نمي‌آمد.

س ـ بسيار خوب خيلي متشكريم. باز براي آزمايش صدا اين قسمت را قطع مي‌كنيم و دوباره ادامه خواهيم داد.

بسيار خوب در ادامة بحث با جناب بهاري سئوال اين است كه آيا در ميان جوانهاي آن زمان هيچ نوع اعتيادي مثل زياده‌روي در مشروب يا مواد مخدر، ترياك يا غيره آيا بوده؟ آيا تو جامعة يهودي كسي اصولاً دچار اين مسائل مي‌شده يا نمي‌شده؟

ج ـ در جامعة يهودي مشروب حلال بود آزاد بود مي‌خوردند. يكعده هم از جوانها البته سيگاري شده‌ بودند، سيگار مي‌كشيدند ولي ترياكي نه. در همدان ترياكي ما نداشتيم.

س ـ اصولاً در جامعة بزرگتر همدان ترياك زياد رواج نداشت؟

ج ـ چرا. قهوه خانه‌ها رسماً ترياك مي‌فروختند. ترياكي بودند. در تمام ايران ترياكي زياد بود و رسماً مي‌فروختند. تا آنجايي كه من مي‌دانم بعدها حدود از سال 21 و 22 ترياك فروشي ديگر يواش يواش كمتر شد و رو حساب رفت و بعداً هم به كلي قدغن شد و از بين رفت.

س ـ در ضمن اشاره كرديد به قهوه‌خانه‌ها. اگر لطف كنيد يك توضيحي در مورد وضع قهوه‌خانه‌ها و نوع سرويسشان يا مشغولياتي كه آنجا مردم داشتند بفرماييد و بگوييد كه آيا يهوديها مردهاي يهودي در آن قهوه‌خانه ها رفت و آمد داشتند، مي‌گذاشتند كه بروند اصلاً يا چطور بود؟

ج ـ مردهاي يهودي در قهوه‌خانه ها ارتباطي نداشتند. نه. ولي اگر مي‌رفتند كسي مزاحم نمي‌شد هيچ مسئله‌اي نبود كه مرد يهودي را بگويند آقا چرا آمدي؟ نه مسئله‌اي نبود اصلاً مي‌رفتيم. ولي آن سئوال ديگر كه قهوه‌خانه چه بود، در هر محلي چندين قهوه‌خانه بود. اينها بعضي از قهوه‌خانه‌ها فقط چاي مي‌دادند و ظهر ناهار مي‌دادند: ديزي. شب، عصري يك كسي بود مرشدي بود مي‌آمد نقّالي مي‌كرد از شاهنامه. شايد دو سال سه سال طول مي‌كشيد تا اين شاهنامه را از اول تا آخر بگويد هر شبي يك تكة كوچك مي‌گفت، اين بود مردم زيادي جمع مي‌شدند و به نفع آن قهوه‌خانه بود كه مرتب چاي مي‌فروخت البته يك پولي هم به اين جناب آقاي نقّال مي‌داد. هر شب اين كارشان بود. اين قهوه‌خانه بود. يك قهوه‌خانه‌هاي ديگر هم بودند آنها هم ظهر البته ديزي داشتند مي‌فروختند. ولي بساط منقلي هم بود. چندين منقل من خودم ديدم. حقة وافور را مي‌گذاشتند آنجا دور منقلها و آقايان مي‌آمدند بستي مي‌گرفتند يك بست دو بست با زغال سينه كفتري آتش سينه كفتري و استفاده مي‌كردند ترياك مي‌كشيدند چاي غليظ هم جلويشان مي‌گذاشتند و اينها 99 درصدشان اعتنايي نداشتند كه مي‌روند خانه مثلاً دهنشان بوي ترياك بده يا ندهد، ولي يكعدة ديگر گوشت كوبيده‌اي كه از ظهر آن آقاي قهوه‌چي، من ديده بودم، نگهميداشت، يكعده‌اي بعد از اينكه ترياك را مي‌كشيدند چايي مي‌خوردند يك لقمه هم از آن مي‌خوردند شايد يك كمي سبزي هم مي‌خوردند كه بو از دهنشان برود و خداحافظ شما مي‌رفتند.

س ـ خيلي متشكريم جناب آقاي بهاري. فعلاً داريم به پايان اين قسمت نوار نزديك مي‌شويم. در اينجا مي‌خواستم اشاره بكنم كه آيا شما اجازه مي‌دهيد كه اين نوار براي استفادة مركز تاريخ شفاهي يهوديان استفاده بشود و با اين هدف كه محققين يا علاقمندان در هر شرايطي بتوانند اين را گوش بدهند و از محتوياتش استفاده كنند يا در كتابي يا در جايي بنويسند و آيندگان از آن بهره‌مند بشوند.

ج ـ البته حتماً.

س ـ بسيار متشكريم. انشاالله كه در آينده فرصت باشد در مورد بسياري ديگر از مسائل اجتماعي در همدان قديم يا اگر در تهران بعداً خاطراتي بود صحبتي داشته باشيم. خيلي متشكريم.

ج ـ بنده هم ممنونم.
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